هميهنان گرامی، تماشاگران عزيز تلويزيون «پويش» و آقای سيروس ملکوتی، دوست کوشا و قديمی ام. 
آغاز به کار تلويزيون «پويش» را به همهء شما خجسته باد می گويم. من و آقای ملکوتی بيست و پنج سال پيش در لندنِ انگلستان با هم آشنا و بعد دوست و بعداز هم جدا شديم و سپس ده سالی می شود که او در انگليس و من در امريکا دوباره بهم رسيده ايم. در ده سالهء اخير شاهد فعاليت های پر ثمر آقای ملکوتی در زمينهء ايجاد برنامه های متعهدانه و مسئولانهء تلويزيونی بوده ام و کوشش او را در ارتقاء سطح برنامه سازی رسانه ای را به ديده تحسين تعقيب کرده ام.   مسلم است که ما در عصر هيجان انگيزی زندگی می کنيم که 50 سال پيش جامعه شناس کانادائی، مارشال مک لوهان، از آن بعنوان روزگار دهکدهء جهانی ياد می کرد و پيش بينی می نمود که روزگار به مدد انقلاب ارتباطاتی که در راه بود جهان چنان بهم نزديک می شود که اهالی اش به اهالی يک دهکده شبيه می شوند. ما اين شانس را دشاته ايم که شاهد ظهور اين پديده باشيم. فاصله ها برداشته شده و خط های جداساز آب شده اند. ديگر نمی توان گفت که تنم اينجا و دلم آنجا است. شايد به مجاز بتوان گفت که من همين جا و همان جا هستم. در کتب مذهبی از قدرت «طيران الارض» اولياء الله سخن می رود. آنها قادرند در يک لحظه در دو جای زمين، بگيريم بغداد و مکه حاضر باشند. اما ما روی دست آنها بلند شده ايم و در يک لحظه می توانيم در همه جا باشيم.        اين قدرت مافوق تصور که علاوه بر رسانه های اجتماعی در رسانه های راديو - تلويزيونی تجسم می يابد ما را که در رسانه های ايرانی حضور پيدا می کنيم بيش از پيش مسئول و متعهد می سازد؛ البته اگر به وظايف خود اگاه باشيم و بدانيم که چگونه می توانيم در ساختن افکار عمومی شراکت داشته و در انتقال انديشه کارآمد باشيم.     در عصر ما رسانه از مدرسه مؤثرتر و کارا تر است اگر در برابر ميکروفن و دوربين اش آدم هشيار و مسئول نشسته باشد و خرابکار و تاريکی آفرين است اگر آنکه از طريق آن با مردم سخن می گويد راهزنی باشد که به خالی کردن ذهن و فسادآفرينی در فکر مشغول باشد.       يقين دارم که آقای ملکوتی کارش را، در رسانه ای با زحمت بسيار به ساختن اش همت گمارده مثل هميشه بسيار جدی خواهد گرفت و از روش معمول بساز و بفروشی برخی رسانه ها اکيداً پرهيز خواهد داشت.    ديگرباره تولد اين نوزاد عصر ارتباطات را به آفريننده و استفاده کننده از آن خجسته باد می گويم. باشد که روزی همين رسانه بداخل وظن محنت کشيده مان رخت بر کشد و صدای وطن مان بشود.     اجازه دهيد سخنم را با يک بيت از يک غزل حافظ که به آنچه آقای ملکوتی می خواهد انجام دهد اشاره می کند به پايان برم: همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس / که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
